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 انهيگرا عتيشهود شر سلوك و
  ييعلامه طباطبا يبه آرا يكرديرو	با

  14/6/1391تاريخ تأييد:   1/2/1391تاريخ دريافت: 
  *راد يمائده شاكر   __________________________________________________________  

  دهكيچ
 سـير و سـلوك  اسـت و در   يدي ـنقـش كل  يدارا يدر عرفان اسـلام  عتيشر

در  في ـعلامـه طباطبـايي سـقوط تكل    دگاهياز د ،حضور بالفعل و فعال داشته
 عتيمعنا نـدارد. البتـه شـر    يو مقامات معنو ياز مراحل سلوك يا مرحله چيه

حق و  يسالكان كو يـ شهود  يبه وزان مراتب سلوك يمراتب وجود يدارا
دارد كـه بـه    يظـاهر و بـاطن، آداب و اسـرار    ؛ بنـابراين موحد اسـت  فانعار

  تا مقام شهود مرتبط است. يو اسرار سلوك يآداب سلوك
 ياني ـخـط قرمـز عرفـان وح    ،سير و سـلوك و احكام  عتيشر ،گريد يسو از

                                                       
ــد اد * ــناس ارشـ ــكارشـ ــلام  انيـ ــگاه آزاد اسـ ــان دانشـ ــز  يو عرفـ ــران مركـ ــد تهـ  واحـ

)tassnimtassnim@yahoo.com.(  
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است كه همـه مراتـب و    ياحكام خاص قانياحسان و ا مان،ياهل ا يبرا ،بوده
 يصـائب و صـادق پـا    دهي ـعق ني ـا را پوشش دهد و علامه بر يمراحل سلوك

  .فشرده كه در مقاله حاضر بدان پرداخته شده اشت
  .عتيشهود و شر ،ياحكام سلوك عت،ي، شرسير و سلوكعرفان،  ،طباطبايي :يديكل واژگان
  

  مقدمه
ولايـي  ي ـ  جنبان عرفان ناب اسلامي، عرفاني قرآن يكي از سلسله طباطباييعلامه 

رفان اسلامي معهود و مصـطلح از  يا عرفان شيعي است كه با تسلط بر مواريث ع
و  ي ديگـر سـو  هاي وحياني از قرآني و آموزهسو و اشراف كامل بر معارف يك 

مبتني بر شريعت حقه محمديه توانست مكتب عرفاني يادشـده را   سير و سلوك
سـنگ  ناب اسـلامي شـود و در تفسـير گران    نمايندگي نمايند و سخنگوي عرفان

رچشـمه  الميزان به عبارت و اشارت، تلويح و تصـريح معـارف عرفـاني را از س   
ـ نگـاهي انتقـادي     عـين حـال نـيم    صاف و زلال قرآني طرح و تحليل كند و در

  يني و بشري نيز داشته باشد.هاي آي تطبيقي به عرفان
از معنويـت   هانري كـُربن در مجموعه مكاتبات و مراسلاتي با  طباطباييعلامه 

ه سلام سخن به ميـان آورد صائب و صادق ا سير و سلوكع، عرفان شيعي و تشي
  سازي و تصفيه عرفان موجود دفاع نمايد. و از ناب

بر منبع قلب و ابزاري چون تزكيه  ،عرفان كه در حقيقت معرفتي شهودي است
  نفس قرار گرفته است و در اصطلاح متـداول معرفـت بـه حـق سـبحانه و اسـماء      
حسناي الهي و تعينات و تجليات جمال و جلال اوست. عرفان به دو قسم نظـري  
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عملي تقسيم شده است كه عرفان نظـري برآينـد و برونـداد تجربـه عرفـاني يـا       و 
آيـا قـرآن و احاديـث و ادعيـه و     پرسـش اينكـه   حـال   .بازتاب عرفانِ عملي است

بردارد؟ مـا در ايـن نوشـتار    ، عرفان جامع و كامل را درناهمچنين سيره معصوم
هـاي   و پاسخ طباطباييمه علا رفان اصيل اسلامي را براساس نظريهآنيم تا چهره ع بر

گشـايي از عرفـان    كـه در حقيقـت چهـره    يـين نمـاييم  شده تبهاي ياد پرسشاو به 
  هاي ذيل خواهد بود: يابي فرضيه شيعي و پاسخ ـاسلامي 
ت سرچشـمه گرفتـه   عرفان ناب اسلامي عرفاني است كه از متن قرآن و سنّ. 1

  .به همه نيازهاي وجودي انسان است است و ناظر
م ولايت به معناي تخلّق به اخـلاق الهـي و قـرب وجـودي بـه حـق بـه        مقا. 2

به جايي برسد كه عالم و آدم را تحت  سير و سلوكاي كه انسان در اثر  گونه
 .ها باز است ، به روي همه انسانولايت مطلقه الهي ببيند

 .يد كمال و نيل به مقام ولايت استكل ،طريق نفس. 3

همه آنچه كه در طريق نفس و پيمايش كوي كمال در  محمديه ه. شريعت حق4ّ
 را بيان كرده است. باشد ميرسيدن به مقام ولايت و عرفان حقيقي لازم 

  مفهوم عرفان
به معناي شهود حق و اسماي حسناي الهي، از راه شهود با ابـزار تهـذيب   عرفان 

دو محـور كلـي و كـلان     ، حـول در بخش نظـري باشد و  نفس و تزكيه باطن مي
» ذات مظـاهر « قرار گرفته تا وحدت شخصي وجود و وجود »موحد«و » توحيد«

اش  را تحليل و تعليل نمايد و به نقش انسان كامل و هويت و جغرافياي وجودي
دار جمـال و جـلال الهـي     آيينـه او را  تـا  در قوس نزول و صعود هستي پرداخته
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بـه جريـان و   » رفـان عملـي  ع« آنگاه در. است االله حجةو  االله خليفةمعرفي نمايد كه 
 پذير و دومي را بپردازد تا اولي را ختم» االله في« و» االله الي« سير و سلوك مكانيسم

غريـق بحـر وحـدت را سـاحل     . ستانتها بي» االله فيير س« پايان معرفي كند كه بي
در چنـين   سير و سلوك نيست و ره عشق و شهود منزل ندارد تا قرارگاه و پايان

ير و سـلوك   تصوير و تفسـير جـامع   ،مقطعي باشد و به وسيله ترسيم انسـانِ   سـ
اش  مكـاني  هموحـد كامـل در رتب ـ   هسالك به مقام توحيد تام و وجودي و مرتب ـ

» عرفان عملي« صراط سلوك اخلاقي ـ عرفاني را در  طباطباييعلامه . دست يازد
د و در عرفان نظـري  عرفت نهااش را فراروي ارباب م سفرنامه سلوكي ،طي كرده
: صـدراي شـيرازي  به تعبيـر   ،به هر حال .اساتيد شايسته و بارز بوده استاز زمره 

لمبدأ والنهايـة والفاعـل والغايـة    ا الحركة ليست الّا المعرفة بعينهاالسلوك و ... علي أن غاية«
 ) و148ص، 1423، صـدراي شـيرازي  ( »الاخر شهوداً و عياناًفهوالأول علماً و ايماناً و
يؤثر شيئاً علي و لاغيره  العارف يريدالحق الاول لاشيء: «سينا ابن به تعبير عميق و دقيق

بـه تعبيـر   ) و نيـز  405ص، 3ح، 1378 ، سـينا  ابن( »و تعبد له مستحقٌ للعبادة، عرفانه
معرفـت و شـناختي كـه از راه دل و    ؛ االله معرفـة عرفان يعنـي  : مطهرياستاد شهيد 

رسـيده تـا از حيـث    » نديـدن  جز خدا هـيچ « به مرتبه ،حاصل شدهتهذيب نفس 
جـز  « و در حيث عملـي توحيـد را در  » جز خدا هيچ نيست« نظري توحيد را در

، 11ج  / همـان،  67ـ ـ27ص، 23ج، 1385، مطهري( تبيين نمايد» نديدن خدا هيچ
بـا  ، در عرفان نظـري و خـدا را قبـل از هرچيـزي    » بود و نمود« و مقوله )58ص
بعد از هرچيزي و تنها خدا را ديـدن در عرفـان عملـي بـه اوج خـود      ، يزيهرچ

عـارف و  ، مرحلـه دوم در و  عرفان و معرفت ،عارف، مرحله نخستبرسد و در 
 :سـينا  ابنبه تعبير  .تنها و تنها معروف را مشاهده نمايد ،مرحله سوممعروف و در 
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المعروف ه لايجده بل يجدنّ، كألعرفاناعرفان فقد قال بالثاني به من وجدالعرفان للمن أثر« از
 تـا بـه تعبيـر   ... برسد و )420ص، 3ج، 1378سينا،  ابن( »الوصول ، فقد خاض لجةبه

بِيلاً    و» :علي حضرت ارتَوى منْ عذبٍْ فرُاَت سهلتَ لهَ موارِده فَشرَبِ نَهلاً و سـلكَ سـ
شـراب شـهود را سركشـيده و    ، بـا شـناخت شـهودي    )87البلاغه، خ نهج( »جدداً

  .سرمست لقاء رب باشد
دانسـتن  ، نه شنيدن ،و رسيدن استكردن  شهود، چشيدن ! عرفان از گونهآري

هاي شهودي  دارايي كه دانايي؛ نه دانايي ،عرفان از جنس دارايي است. و فهميدن
ك عرفـاني و  آورد و اين از رهگذر سلوك اخلاقي و سپس سـلو  را به ارمغان مي

  .طي مقامات معنوي و فتوحات غيبي حاصل شده است
بر آن است كه عرفان در نهاد و نهان وجود انسان ريشـه دارد   طباطباييعلامه 

گرايـي انسـان او را بـه جـذب و انجـذاب در برابـر كمـال مطلـق          و غريزه واقع
  :اند فرموده كه چنان ،كند دارد و وجود مقيدش را به وجود مطلق متصل مي وامي

اي است كه در نهاد انسان نهفتـه اسـت    زندگي عرفاني و ذوق معنوي غريزه
بيش با جهان ابديت و ماوراي طبيعـت  و كه كم و با پيدايش اديان و مذاهبي

طبعاً در ميان پيروانشان كساني پيدا خواهند شـد كـه بـا    ، سر و كاري دارند
ر از رنـج و  جهان گذران پ دل را از تعلقات اين، نهفته خود شدن حس بيدار

ن ابديت آورند و عمـلاً  نوميدي كنده و به هواي آسايش مطلق روي به جها
گروهي  ،يك از اديان و مذاهبي كه نامي از خدا در ميانشان هستنيز در هر

، 1، ج1387، يطباطبـاي ( بينيم از شيفتگان زندگي معنوي و روش عرفاني مي
  ).48ص

راه  سير و سلوك كمالات باطني كه عرفان و علامه در تبيين حيات معنوي و
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  :معتقدند ،نيل به آن حقايق ماورايي است
باطني و حيات معنـوي روي ايـن اسـاس اسـتوار اسـت كـه       سير  روش اين

هـاي حقيقـي    كمالات باطني و مقامات معنوي انسان به يك رشـته واقعيـت  
موطن حيات كه » عالم باطن« بيرون از واقعيت طبيعت و جهان ماده است و

دارتـر و پهنـاورتر از    تـر و واقعيـت   جهاني است بسيار اصـيل ، معنوي است
  ).63، ص1385همو، ( »ماده و حس« جهان

 هادي و راهبر انسان به موطن حيات معنوي هر آينـه  ايشان بر اين باورند كه
ي كـه حامـل   كس ـ: «انـد  نوشـته  كـه  چنـان  ؛است كه انسان كامل الهي است» امام«

اهل ولايت بوده و رابطه انسانيت را بـا ايـن واقعيـت     و امير قافلهدرجات قرب 
  ».شود ناميده مي امام، در لسان قرآن ،كند حفظ مي

براي پيشروي صراط ولايت اعتبار ، امام يعني كسي كه از جانب حق سبحانه
و انوار ولايت كه به قلوب بنـدگان   زمام هدايت معنوي را در دست گرفته ،شده

از كـانون نـوري كـه پـيش اوسـت و      ند كـه  ا اشعه و خطوط نوري. تابد حق مي
كراني كـه نـزد وي    ند متصل به درياي بيا هايي جوي، هاي معنوي متفرقه تموهب
  ).159ـ158، ص1382همو، ( باشد مي

 مسـئله  ،هـاي سـلوكي   هاي وحيـاني و تجربـه   براساس آموزه طباطباييعلامه 
عرفـان بـه   انـد و معتقدنـد    ي دانستهراه نيل به حيات معنو را شاه» معرفت نفس«

  :ورد بسيار مهم داردادو ره كم نفس دست
شناسـي و فقريـابي   فقر ،نفس را با نيستي و نيازمندي ذاتي آشنا ساخته) الف

  .استوجودي رهاورد آن 
 ـ   ،معرفت حاضرانه و شاهدانه حـق اسـت  ) ب فكـري و   هنـه معرفـت غايبان
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  .مفهومي
الهي  يفت و محبت به خدا و قرب و لقامعر، »عرفان و عشق« آنگاه به نقش

  :نويسد مي ،اشاره كرده
تنها راه محبت و مهر است كه نفـس و محـب را بـه واسـطه     ، به هر حال... 

چيـز   ، مجذوب وي نمـوده و همـه  كند انجذابي كه به سوي محبوب پيدا مي
حتي خود را از لوح دل خويش محو كرده و شعور و ادراكش را تنها و تنها 

جا روشن است كه معرفت حقيقي حـق  . از ايندهد محبوب اختصاص ميبه 
  ).165ـ164، صهمان( ...	گيرد جز از راه حب صورت نمي، سبحانه

در قرب  االله الي سير و سلوك پس از اينكه عرفان را غريزي و طباطباييعلامه 
معرفـت بـه نفـس شـهودي را داراي كـاركردي       ،به كمال مطلق را فطري دانسته

شناخت شهودي حق سبحانه و عشق و محبت به  بارهر عميق و تأثيرگذار دربسيا
 ،تا انسان سالك از راه باطن خويش بـه بـاطن عـالم راه يافتـه     كند ميآن معرفي 
و در جـوار   را يكي پس از ديگري پشت سر گـذارد مثال و ملكوت ، هعوالم ماد

هنما و راهبـرش  گام نهد و را» صراط ولايت« قرب حق سبحانه جاي گيرد و در
معتقدنـد ايـن معنويـت و    ايشـان   .باشد يا همان انسان كامل معصوم» امام« نيز

هاي ديگر اديان و مذاهب نيست و اساساً  عرفان قابل مقايسه با عرفان و معنويت
  :اند بنابراين در يك مقايسه كوتاه نوشته؛ است» الفارق مع« قياس

بينـيم   آشـكارا مـي   ،در دست داريمبا مقايسه متون اصلي اديان و مذاهب كه 
كه متون اصلي اسلام بيشتر از هر آيين ديگر به وصف سعادت ابدي انسـان  

ش روش تهـذيب و تصـفيه در   بنابراين پيـداي ؛ و جهان ابديت پرداخته است
 ،اينكه در اصل پيدايش ارتباطي به هند يا جاي ديگر داشـته باشـد   اسلام بي

اي از  دهع ـ ،كنـد  تاريخ اثبات مي كه چنانه گذشته از اينك. طبيعي خواهد بود
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مانند سلمان و كميل و رشيد و ميـثم و اويـس    اصحاب اميرالمؤمنين علي
در ، از زندگي معنوي برخوردار بودنـد  ،در تحت تعليم و تربيت آن حضرت

حالي كه هنوز پاي مسلمانان به هنـد نرسـيده بـود و اختلاطـي بـا هنـديان       
اعـم از راسـت يـا    ( گوناگون تصـوف در اسـلام   هاي كه سلسله. ايننداشتند
بـودن مطلـب بـالا را     ممسـلّ  ،باشـند  مدعي اتصال به آن حضرت مـي ) دروغ
  ).48، ص1، ج1387همو، ( رساند مي

كه در رأس  ذ و سرايت تعليمات معنوي اهل بيتعلامه در جاي ديگر نفو
 طالب ابي بن يعل مؤمنان آنها بيانات علمي و تربيت عملي پيشواي اول شيعه امير

قرار گرفته را بهترين شاهد بر اصالت عرفان اسـلامي و اسـتقلال سـلوك دينـي     
هـاي معنـوي را براسـاس     آمـوزه » اشارت« به ،عبور كرده» عبارت« شمرده كه از

همه حقايق عرفـاني از سرچمشـه معـارف اهـل      و معارف ناب تعليم داده است
هـايي در ميـان    آمـوزه  اگرچـه چنـين معـارف و   . گرفته اسـت  سرچشمه بيت
ن درسـت فهـم نشـد و در عرفـان و تصـوف دچـار برخـي انحـراف و         انامسلم

انـد و سـوء تفـاهم و     هـاي فكـري ـ عملـي شـده      ها و اعوجاج و التقاط تحريف
عـدم ارتبـاط و   ) الـف  :ن خود به تعبير علامه معلـول اناانحراف طوايفي از مسلم

عدم طريقـه  ) ب ؛عملي آنان اتصال حقيقي با معارف اهل بيت و مكتب علمي و
هـاي متضـاد و   رهاوردو عامـل   باعـث نفس و تصفيه باطن از راه بيانـات شـرع   

، 1382ر.ك: همـو،  ( هايي در فكـر و فعـل آنهـا شـده اسـت      متناقض و انحراف
  ).247ـ 238ص

عرفان و زنـدگي معنـوي را براسـاس    الشأن قرآن كريم در جايي  مفسر عظيم
  :اند وير و تفسير كردهتص ،تعاليم شيعي چنين ترسيم
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است كه انسان  يحقايق اصيل، وراي عالم ماده و طبيعت و پس پرده غيب. 1
بـراي   ،مرگ و روز رستاخير از آنها اطـلاع يافتـه   در نهايت، هنگامدير يا زود و 

  .وي مشهود و مكشوف خواهد افتاد
يـز  راه اختيـاري و اكتسـابي ن  )، مرگ و معـاد ( غير از راه جبري و تكويني. 2

  .وجود دارد كه انسان حقايق هستي را درك نمايد
پس پـرده غيـب راه اخـلاص در     ،راه درك و دريافت باطن عالم و شهود. 3

  .بندگي حق است
شريعت حقه اسلام تنها راه حيازت سعادت حقيقي است و اتبّاع كامـل از  . 4

  .رساند طبيعت مي يشريعت اسلام را به شهود حقايق ماورا
مرحله حيات معنوي انسان است و مقامات قـرب   ،طن شريعتبا كه چنان. 5

است » امام« سالار آن حافظ و قافله، حامل ،شدني است و ولايت از آن راه حاصل
در سير معنـوي از اختصاصـات شـيعي و فقـط      و امامت و نقش آن در عرفان و

، 1382ر.ك: همـو،  ( ...شـود و  ل مـي يانسان به اوج قرب و ولايت نا» امام« پرتو
  ).258ـ255ص

  ايشان، عناصري مانند:براساس نگاه و نگره 
  ؛عرفان به نفس. 1
  ؛عشق به خدا و راه جذبه مهر و محبت به خداوند. 2
  ؛مجاهدت نفس و رياضت مشروع. 3
  ؛محوري گرايي و امامت . ولايت4
  .عنايت و جذبه حق و فيض ربوبي. 5

نماينـد تـا    ملكـوت مـي  ند كه انسان را وارد ملكوت عـالم و عـالمِ   ا عناصري
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تأمين گـردد و هسـته    ،خواه مرد باشد يا زن ،زندگي معنوي و حيات طيبه انسان
ميـزان مجاهـدت و اخـلاص در    ، ظرفيـت ، معنوي لياقت سير و سلوك مشترك

  ).264ـ260، صهمان	ر.ك:( عبوديت است
  :فرمايند مي علامه چه زيبا

را با اشـارات و رمـوز   ممكن است تصور شود دعوي ما كه اسلام راه باطن 
ــت  ــوده اس ــان نم ــي  ،بي ــوي ب ــه    دع ــنگ ب ــت س ــت و در حقيق ــي اس دليل

ولـي تأمـل كـافي در بيانـات و تعليمـات اسـلامي و       ؛ انداختن است تاريكي
خـلاف ايـن تصـور را بـه     ، سنجيدن آنها با حال شيفته و شوريده اين طبقـه 

بسـته و  ، سرپيماينـد  مراحل كمالي را كه رهروان اين راه مـي ، ثبوت رسانيده
اگرچه براي درك حقيقي و تفصـيلي آنهـا راهـي    . دهد به نحو كلي نشان مي

  .جز ذوق نيست
 ،نـد ا جمال و كمال نامتناهي حق باخته طبقه كه با استعداد فطري خود دل اين

نـه از راه اميـد ثـواب يـا تـرس از       ،كنند خدا را از راه مهر و محبت پرستش مي
پرستش همان  ، در واقعبهشت يا ترس از دوزخ پرستش خدا به اميد؛ زيرا عقاب

  ، نه پرستش خدا.ثواب يا عقاب است
ته و به ويژه پس از گرفشان را فرا هاي شيفته محبت كه دلبر اثر جاذبه مهر و 

و صدها آيـه  ) 152 :بقره( »أَذكركْم يفَاذكرُون: «فرمايد كه خداي متعال ميشنيدن اين
گردند و در هر حـال كـه    مي، به هر سو كه برگويد ديگر كه از ياد خدا سخن مي

 ...» جنُوبِهِم  علَى قُعوداً و و اماًياللَّه ق ذكرُونَي نَيالَّذ: «به ياد خدا اشتغال دارند ،باشند مي
 ـالسماوات والْـأَرضِ لĤَ  يإِنَّ ف« قيام محبوب خود را). زماني كه 191 :عمران آل(  اتي

نْؤمْلم:جاثيه( »نَيل	3 ،(»َن شيإِن م يإِلَّا  ءحبس دهمِبح« )نمَايفأََ«) و 44 :اسراء    ا فـَثَمو تُولُّـ
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هجو :بقره( »اللَّه	انـد كـه    هـايي  مند كه همه موجـودات آينـه  فه مي ،شنوند مي) 115
دهنـد و جـز اينكـه آيـه      مثال حق را نشـان مـي   خور وجود جمال بيهركدام فرا

ر و دل با چشم مه. از اين رو، وجود و استقلالي از خود ندارند گونه هيچ، هستند
. علامـه  منظوري ندارنـد  ،ند و جز تماشاي جمال دوستنگر جويا به هر چيز مي

را در حـدوث و بقـاي    گفته، شـريعت حقـه محمـدي    با توجه به نكات پيش
يچ مقـام و  مبنا دانسته، رهايي از شـريعت را در ه ـ  سير و سلوكعرفان عملي و 

داند؛ بنابراين بحث شريعت و شـهود يـا تكليـف و     منزلي روا ندانسته، باطل مي
دانـد كـه در اينجـا بـه طـرح       تكامل معنوي را در همه مراحل قرين يكديگر مي

  پردازيم: ديدگاه ايشان مي

  تكليف و تكامل
وجودي و تكامـل   مخلوق و مربوب خداست و خداي انسان براي تعالي ،انسان
انسان را بـه  شدن   مكتبي فرستاده است كه بتواند فلسفه بودن و ،انبه انسانج همه

هـدايتي تشـريعي   ، اش طور جامع و كامل تبيين نمايد و در كنار هدايت تكـويني 
اسـلام راهـي   . اش قرار گيرد و آن اسـلام نـام دارد   ها و مقاصد نوعيه بوي هدف

اسـلام   اسـت.  ان دادهاست كه دستگاه آفرينش انسان و جهان بـراي انسـان نش ـ  
غريـزي و طبيعـت    اخلاقيات و احكامياتي است كه بـا فطـرت  ، داراي اعتقادات

، انسان انطباق تام و تمام دارد و در نتيجـه همـه نيازهـاي انسـان اعـم از مـادي      
اش را بـه خـوبي    دنيوي ـ اخروي و فردي و اجتماعي ، ملكي و ملكوتي، معنوي
 اسـلام يعنـي راه فطـرت و    ، طباطبـايي كند به تعبير علامه  تر تأمين مي اممهرچه ت

و با اين وضع و آن وضـع  است در زندگي وي  طبيعت هميشه راه حقيقي انسان
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هـاي عـاطفي و    نـه خواسـت   ـ ـ هاي طبيعت و فطرت پذيرد و خواسته نمي غييرت
فطـرت و  هـاي واقعـي او سـرمنزل     خواسته ـ هاي خرافي احساسي و نه خواسته

، 1393، طباطبـايي ( ... سـرمنزل و مقـر سـعادت و خوشـبختي اوسـت     ، طبيعت
  ).14ص

 ـ ،تعبيـر شـده  » االله فطـرة « كـه بـه  » فطرت« انسان با نيروي ارتكازي وي ه س ـب
علامه در جاي  كه چنان ؛آورد ميايمان آن   اخت خالق و رب خويش رفته و بهنش

  :اند فرموده يديگر
اي اسـت از آن جنـاب بـه آن درك و     اشـاره » عليهااس النّاالله التي فطر فطرت«

ن ارتكـاز، شـناختن   انـد و آ  ها بـه آن درك آفريـده شـده    ارتكازي كه انسان
عبارت است از آن نيرويي كه در انسان قرار داده شـده  » فطرةاالله«خداست و 

لـَئن   و«تا بالاي نيرو ايمان به خدا را تشخيص دهد كه به همين معنا در آيه 
، همـو ( همين درك فطـري اسـت   و اشاره شد »اللَّه قُولُنَّيهم منْ خَلَقَهم لَسأَلْتَ

  ).443ص ،10، ج1384
  :اند فرموده يدر جاي ديگر ،و در نسبت دين الهي با فطرت انسان

و يگانـه عـاملي    تنها و تنها وسيله سعادت براي نـوع بشـر اسـت    دين الهي
فطـرت را بـا فطـرت اصـلاح     چـون  ؛ كند است كه حيات بشر را اصلاح مي

براي ، كند و قواي مختلف فطرت در هنگام كوران و طغيان تعديل نموده مي
انسان ريشه سـعادت زنـدگي در دنيـا و آخـرتش را مـنظم و راه ماديـت و       

  ).168، ص2، جهمان( نمايد معنويتش را هموار مي
فطرت مدون  ،نسبت تام وجودي دارند و شريعت ،فطرتو بنابراين شريعت 

يعت مكون است و خداي فطرت كـه خـداي شـريعت يـا خـداي      رش ،و فطرت
انسان را بهتر از خود  ،چون خالق انسان است ،انسان كه خداي اسلام هم هست
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در اسـلام   .را قرار داده است» اسلام« براي تربيت و پرورش او ،ها شناخته انسان
، تيجـه عقايـد  اسـت و در ن » توحيـد « كرد كه اساس آن تأسيس يشرايع و قوانين

اخلاقـي و  ، نمايـد و باورهـاي اعتقـادي    هـا را اصـلاح مـي    اخلاق و رفتار انسان
، ها و معرفت قرار داده است تا انسان بـا عقـل و عرفـان    اش را بر آگاهي احكامي

 ،بصيرت و بيداري اسلام را كـه هماهنـگ بـا فطـرتش هسـت     ، آگاهي و آزادي
اش نائل شود و به تعبيـر علامـه    يبرگزيند و از مسير آن به كمال نوعي و وجود

  :طباطبايي
دين عبارت است از روش خاصي در زندگي دنيا كه هم صلاح زندگي دنيـا  
را تأمين كند و هم در عين حال با كمال اخروي و زندگي دائمي و حقيقـي  

ناگزير چنين روشـي بايـد در شـريعتش     ،در جوار خداي تعالي موافق است
، همـان ( معـاش بـه قـدر احتيـاج نيـز باشـد      قوانيني باشد كه متعرض حال 

  ).195ص
بشر به سـوي كمـال   دادن  يرها نيز شكوفاسازي عقل و سوق و س علت بعثت

: كمالي كه در هدايت تكويني عامه نيـز منظـور بـوده اسـت    ؛ باشد اش مي يقحقي
نيـز  » هـدايت تشـريعي  « در ).50 :طه( »خَلقْهَ ثُم هدى ء يكلَّ شَ  أَعطَى يقَالَ ربنَا الَّذ«

سان به حكـم هـدايت تكـويني و    نهاي آن ارائه شد تا ا نشانه گرفته شد و نشاني
اش را در پـيش گيـرد و از صـراط كمـال كـه صـراط        راه كمال حقيقي ،تشريعي

انسان را به سـوي  ، فطرت انسان بنابراين ؛خارج نشود ،گراي اوست فطرت كمال
يابـد،   مـي ر شريعت خاتم پيـامبران تجلـي   نهايي آنان كه د رهاورددعوت انبيا و 

بـه  شـدن   تا راه فطرت و راه شريعت دو حقيقت تابان بـراي رفـتن و   كشاند مي
  است: صلاح عالم انساني در سه چيز؛ زيرا سوي تكامل واقعي انسان باشد
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  ؛عقايد حقه) الف
  ؛اخلاق فاضله) ب
  .اعمال نيك) ج

و ايشان را در همه مراتب  حاوي همه مصالح عالم انساني خواهد بود» دين«
و ) عرفان ـ اخلاق( معنوي)، عقايد( هاي معرفي اش در ساحت و مراحل تكاملي

، عبوديـت ، نمايد و آدميان كه بر حسب معرفت اداره مي) احكام اعمال( شريعتي
نـد و هركـدام در   ا محبت و مجاهدتشـان در تصـعيد تكـاملي متفـاوت    ، اخلاص
 هاند و نياز به احكام خاص آن درجه تكـاملي و رتب ـ  گرفتهاي از كمال قرار  درجه

هدايت نمـوده و دسـتورالعمل خـاص بـه      ،دارندرا وجودي و استعداد استكمال 
  ).200ـ198، ص1384طباطبايي، ( آنان ارائه دهد

ن در ااشـاره فرمودنـد كـه انس ـ    ه الـولاي  ة رسالدر  طباطباييعلامه  بر اين اساس،
  است: سه درجه در ،مسير استكمالي خويش

  )؛الاستعداد گروه تام( »نمقربا« اند انقطاع تام يافته از عالم مادي و اعتباريات. 1
 ـ ـ اصحاب يمـين ( اند يافتهاز طبيعت به سوي ماوراي طبيعت انقطاع ناقص . 2

  )؛ابرار
امـا براسـاس   ؛ انـد  اند و گرفتار گـرداب و ويـل ماديـت شـده     انقطاعي نيافته. 3

بـه اسـتثناي گـروه معانـد و ملحـد در       ،واقعي كه دارند اعتقادات صحيح و
  .ندا نوسان

عملـي آنهـا    ـ ـ علمـي  هآنها وجود دارد و به ريش كه ميانها  عمده فرقآنگاه 
، حرام، گردد را براساس احكام و شريعت مخصوص به آنها در امور واجب برمي

، ايمـان ، منمايد و مناسب حال اسـلا  تدبير و تربيت مي ،مكروه و مباح، مستحب
، ظاهر ،احكام الهي .خُلّت احكامي صادر كرده است، صداقت، معاشرت، احسان
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شـيدايي و  ، ولـه ، وجـد ، عشـق ، براي محبت كه چنان ؛آداب و اسرار دارد، باطن
شود نيز احكامي صادر كرده است و حكم هريك ويژه خود  ناميده مي» فنا« آنچه

عامـل وسـيله قـرب     ،شريعت الهيه بنابراين؛ كند اوست و به غير آن سرايت نمي
لقـاي رب   ات وجـودي انسـان در جهـت   گيري ملك انسان به سوي خدا و شكل

تكاملي آدميان بـه  باره سير است و شريعت اسلام همه مسائل جزئي و كلي را در
 ،هاي آن معارف اسلامي و آموزه .سوي خدا و مراتب وجوديشان بيان كرده است

حقـايق ظـاهري دارد و    كـه  چنـان حقايق و اسرار باطني دارد و بدون هيچ دليلي 
احكـام   ،اند مردماني كه اهل ايمان، احكام خاص خود ،اند مردماني كه اهل اسلام

اند نيز احكام ويژه خود را دارند كه خط »احسان« خاص خود و مردماني كه اهل
علامـه   چنانچـه ؛ اسـت » انجام واجب و ترك حرام« ،احكامهمه قرمز و مشترك 

  :فرمودند
 ،و راه و روش كه بر انسان واجـب اسـت   ت حياتدين چيزي به غير از سنّ

پـس هـيچ انسـاني هـيچ هـدف و      . آن را پيشه كند تا سعادتمند شود نيست
  ).267، ص16ج، 1393همو، ( ...	مگر سعادت ،غايتي ندارد

دارد و را سـعادت و كمـال خـاص خـود     . داردرا انسان فطرت خاص خود 
عقايد اخلاقي خاص خود داشته باشد  براساسو قوانين خاص خود را نيز  مسير

هر نـوع از انـواع    كه چنانرسند و  مي به يكديگر» فطرت و شريعت« جااينكه در 
مسير خاص در طريق استعمال وجود دارند و آن مسير داراي مراتب  ،موجودات

به كـه همـان   ترين مرت خاصي است كه هريك مترتب بر ديگري است تا به عالي
و  -نه ارادي -و نوع با طلب تكويني ، منتهي شودغايت و هدف نهايي نوع است

 يو از همان ابتـدا  باشد در طلب رسيدن به آن مي -نه ارادي -با حركت تكويني
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هدايت عام الهي شامل حال آن  بوده، مجهز به وسائل رسيدن به آن غايت ،تكون
در طريـق اسـتكمال و مسـير    . نشده استانسان نيز از اين حكم كلي استثنا . شد

عقـل و  ، آگاهي و آزادي عناصري چون براساس ؛ وليرسيدن به آن مراتب دارد
تواند به كمال نوعيه خويش برسـد و آدميـان در نـوع و مرتبـه      ايمان و عشق مي

ها  ند و هدايت تشريعي نيز انسانا متفاوت يكديگرعشق و عمل با ، ايمان ،آگاهي
  .شان مهمل و رها نكرده است اختلاف مراتب تكامليرا با توجه به 

عملي همه و همه با توجه به  ـ سلوكي و احكامي ـ بايد و نبايدهاي اخلاقي
ظواهر و بواطن و آداب و اسرار خويش جهت تـأمين نيازهـاي انسـان متكامـل     

  ).29ـ14، ص1382همو،  / 289ـ283همان، ص( اند معنا و مبنا يافته، شكل
او  كه فطرت خدادادي داشته و شعور و اراده» انسان طبيعي« ا بانتيجه آنكه م

 دار نشده باشـد كـه علامـه طباطبـايي آن را     پاك است و با اوهام و خرافات لكه
 ايم و اسلام اسـاس تربيتـي را بـر    مواجه )37ص همان،( اند ناميده» انسان فطري«
خير را از شـر و نفـع   ، آزاد هبا شعور و اراد نهاده است و انسان موجودي» تعقل«

اسـت و اختيـارش تحـت اراده و    » فاعل مختار« را از ضرر تميز داده و در نتيجه
اختيار مطالعه حق تعالي است يعني خداوند اراده كرده اسـت كـه انسـان اراده و    

اي دنبـال يـك    بينـي  چنين انساني با چنين برداشـت و جهـان  ، اختيار داشته باشد
بايـد و نبايـدهايي اسـت كـه او را در اخـلاق و       ايدئولوژي و احكام تكليفـي و 

دهي كند و  اش تدبير و سامان عقلاني و عرفاني، رفتارها و اعمال عادي، معنويت
به چنين نياز واقعـي انسـان در    6هايي شريعت حقه محمديه خداوند در قالب

لـذا هـم   . اش پاسـخ داده اسـت   نوعي ـ صراط تكامل و مسير استكمال وجودي
 ـ فطرْتَ فاًيحن نِيقم وجهك للدفأََ: «فرمود الَّت لَ فَطرََ ياللَّهع اس ا يالنَّـ ه   لخَلْـقِ  لَيتَبـد لاَ هـ اللَّـ
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ا يأَ اي: «و هم فرمود) 30 :روم( »ميالقَْ نُيالد ذلك وا يآمنـُوا أطَ  نَيالَّـذ  هـ ه و  عـ وا يأطَ اللَّـ  عـ
ولَ والرَّس يأُول نْكمرِ مَايأَ اي: «هم فرمود )59 :نساء( »الأْمتجَِ   نَيالَّذ ه  للـّه و  بوايآمنـُوا اسـ

 ما آتَاكم الرَّسولُ فَخُـذوه و  و: «و هم فرمود )24 :انفال( »كمييحيللرَّسولِ إذِا دعاكم لما 
 انسـان را در هـيچ  ، دهـد شـريعت اسـلام    تا نشان )6 :حشر( »ما نَهاكم عنهْ فَانتَهوا

اش  رها نكرده است و براي همه مراتب وجـودي  شا اي از مراحل تكاملي مرحله
  .هاي مشخص دارد ها و گزاره احكام خاص و معارف و آموزه

ا و   مـنَ  عةٍيشَـرِ   ثُم جعلْنَاك علَى«ه خداوند در آي واء الَّـذ   لاَ الْـأمَرِ فَاتَّبِعهـ  نَيتَتَّبِـع أَهـ
شـريعت  « و امـتش را امـر بـه تبعيـت از     6رسول خدا  )18 :جاثيه( »علمَونَيلاَ

ه شريعت اسلام همه نيازهاي انساني را برآورده كـرده  ككرد تا نشان دهد » اسلام
  :است و دو نكته را نيز متذكر شود

  .پيامبر اسلام نيز مانند ساير امت مكلف به دستورات ديني است) الف
باشد و يا بـالاخره بـه وحـي    هر حكم و عملي كه مستند به وحي الهي ن) ب

توان آن را علـم   الهي منتهي نشود هوايي نفساني از هواهاي جاهلان است و نمي
  ).253ص ،18ج، 1393، طباطبايي( ناميد

اسـت كـه اگـر     6اطاعت از رسول خـدا  ، آنگاه فرمود راه اطاعت از خدا
پيامبر رسول و ، واقعا خدا را دوست دارد بايسته است از خليفه و حجت يانسان

ه  حبـِبكم ي يقلُْ إِن كنْتُم تحُبونَ اللَّه فَاتَّبِعون« الهي تبعيت كند تا محبوب خدا شود  »اللَّـ
  ).31 :عمران آل(

  :و به تعبير علامه طباطبايي 
در طاقـت و كشـش ادراك و   ق ـبايـد بـه   ، دارد كسي كه خدا را دوست مـي 

اسلام است و اسلام همـان   ،متصورش از دين او پيروي كند و دين نزد خدا
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خواننـد و انبيـايش و    مـردم را بـه سـوي آن مـي     ،دين است كه سواي خـدا 
آخرين اديان الهـي يعنـي    كنند و مخصوصاً رسولانش به سوي آن دعوت مي

ديـن فطـري   . دين اسلام كه در آن اخلاص هست كه مافوق آن تصور ندارد
 6الانبيـا  خاتم تاست كه خاتم همه شرايع و طرق نبوت است و با رحل

 ،طريقه و راهي را كـه پيمـوده   6... رسول خدا نبوت ختم گرديد مسئله
چـون پروردگـارش او را    ؛اخلاص معرفي نموده اسـت  هراه توحيد و طريق

أَدعوا  يليقُلْ هذه سبِ: «دستور داده كه راه خود را چنين معرفي كند و فرمود
بحانَ  و يمنِ اتَّبعن أَنَا و رَةٍيبص  اللَّه علَى إِلَى ه و  سـ ا أَنـَا مـنَ    اللَّـ  »نَيالْمشْـرِك  مـ

  ).108 :يوسف(
آن جناب و به تبع صفت پيروان پس دعوت و اخلاص بالاصاله صفت خود 

  .ستاو
شريعتي را : فرمايد مي »الْأَمرِ فَاتَّبِعها منَ عةٍيشَرِ  ثُم جعلْنَاك علَى« آنگاه در آيه

 عوت و اخـلاص اسـت  ديعني سبيل  اين سبيلدهنده  تبلور ،يع كردهكه تشر
پس با اين بيان و اين آيات روشن گرديد كه اسـلام يعنـي شـريعتي كـه     ... 

اخـلاص بـراي   . همان سبيل اخـلاص اسـت  ، براي پيامبر اسلام تشريع شده
پس اسـلام ديـن اخـلاص و حـب     ، خداي سبحان كه زيربنايش حب است

  ).249ـ248، ص3ج، 1393، طباطبايي( ... است

  سير و سلوكمراتب تكليف آن در
، آزادي و حريت، عقلانيتو عاقل و آزاد است و آگاهي ، انسان موجودي مختار

كـه   انسان را مسئول و مكلف كرده است چـه ايـن  ، گري و گزينش انسان انتخاب
بـه  استوار است و انسان عاقـل آزاد رو  » عقل و آزادي« اساس و بنياد تكليف بر
. گرايي در متن ذات و سرشت انسان تعبيـر شـده اسـت    سوي كمال دارد و كمال
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را در انسـان صـراط تكامـل و سـعادت قـرار داد و      » صراط فطرت« لذا خداوند
شريعت و احكام شرعي و تكليفي را نيز بـراي چگـونگي و مكانيسـم پيمـايش     

  :ليلصراط فطرت و بايد و نبايدهاي مربوط به آن قرار داد به همين د
، دين خدا عبارتست از مجموعه احكام و قـوانيني كـه وجـود خـود انسـان     

بودن دين خـدا   ، فطريكند و يا به تعبير ديگر انسان را به سوي آن ارشاد مي
د و كـَون  هايي اسـت كـه وجـو    تسنّ هست كه دين خدا مجموعبه اين معنا

مـلازم  تكاليف الهـي امـوري اسـت كـه     ...  كند مي عمومي عالم آن را اقتضا
اي  چـاره  ،كنـد  يعني در دنيا زندگي مي آدمي است و مادامي كه در اين نشأه

كه خودش في حد نفسه نـاقص باشـد و   ، حال چه اينجز پذيرفتن آن ندارد
كه از حيث علـم و عمـل   كمال وجودش نرسيده باشد و چه اينهنوز به حد 

  ).294، ص12همان، ج( ... به حد كمال رسيده باشد
انسـان متكامـل يـا    ، كه تكليف هر انساني چه ناقص يا كامل ناگفته پيداست

و تصعيد تكاملي اوسـت و  شدن  نسان كامل مكمل باشد در حد و جودي و نوعا
اش تكليـف   ي را به اندازه توان وسعش و ميزان دارايـي و درجـه تكـاملي   هركس
بـه همـين مراتـب وجـودي     دادن  اند و مراتب و درجات الهيه براي پوشش كرده
 هاز حيـث مرتب ـ  زيـرا انسـانها  )؛ 685ـ ـ684، ص2همان، ج( نها مكلف استانسا

عرفـاني بـا   سير  قلبي و ـ ليقمعنوي و سلوك ع ـ عملي همرتب، معرفتي ـ علمي
هم متفاوتند و شريعت اسلام كه بر گفتمان توحيد و اخلاص قرار گرفته است و 

تربيتي آن بـر   توحيد و اخلاص آن نيز بر عشق و محبت الهي قرار دارد و روش
خلاف روش تربيتي مكاتب بشري كه نتيجه گراينـد و آثـار دنيـوي و عاجـل را     

اش  گرايي از نوع اخروي كنند و روش انبياي الهي هم كه نيز بر نتيجه جستجو مي
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 ـ ـ لذا روش تربيتيو  و روش جذبه و محبت الهي است براساستكيه زده است 
) 360ـ358همان، ص( بت الهي استاش نيز بر اصل فطرت كه كانون مح تكليفي

اش روش فطـرت بـر    تـوان گفـت روش تربيتـي    تعبير و تفسير شده است و مـي 
  :علامه فرمود كه چنان. اش حب الهي است ست كه جوهرهافطرت 

م لايوجد في شيء ممـا نقـل الينـا    الكري وهيهنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن
االله علـيهم أجمعـين، و لا    سـلام الانبيـاء الماضـين    الكتب السماوة، و تعـاليم  من
الانسـان و صـفا و علمـا     يين، و هـو تربيـة  الحكماء الاله المعارف المأثور من في

 ـ    ا موضـوع الرذائـل، و بعبـارة اخـري     باستعمال علـوم و معـارف لايبقـي معه
. و هــذا المسـلك الثالـث مبتنــي   .. الاوصـاف الرذيلــة بـالرفع لا بالـدفع    أزالـة 
فضـل  الاسلام علي مشـرعة و آلـه أ   الذي يختص به لالتوحيد الخاص الكام علي

  ).355، ص1جهمان، ( ... الصلوة هذا
م و ااي براي همه اصناف انسانها از انسانهاي عو تكليفي ـ چنين مكتب تربيتي

 االله الـي  سير و سلوك هاي متوسط در عادي در دينداري و تكامل معنوي تا انسان
و ابرار و تا انسانهاي عالي بلكه اعلي عملي يعني اصحاب يمين  ـ و كمال علمي

در درجات قرب وجودي و انقطاع كامل علمي و عملي احكام و شريعت خاص 
به خود را دراست و افراد اين اصناف نيز كه با هم در درجه تكاملي متفاوتند نيز 

  .شريعت حقه اسلام هستند براساسداراي احكام مخصوص 

  شريعت، طريقت و حقيقت
 اند در آورده الولايهلةرسا نيز در فصل اول و دوم طباطباييعلامه  چنانچه مرحوم

دنيا و عالم ماده و طبيعت ظاهر و قشر حيات و هسـتي اسـت و   » عرفان نظري«
آخرت باطن و لُب هستي و دنيا شهادت و آخرت غيب عالم است و در عرفـان  
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همتش را خروج از ظواهر بـه بـواطن و گـذر از     هاالله بايد وجه عملي سالك الي
، معنـا ، مـاده ، باطن، زيرا ظاهر ؛ماده به معنا و عبور از شهادت به غيب قرار دهد

شهادت و غيب دو عالم جدا از هم و در برابر يكديگر نيسـتند كـه   ، آخرت، دنيا
 هـاي  باشد بلكـه لايـه  ، ورود به يكي به معناي خروج از ديگري به معناي واقعي

اند لذا حقيقت واحده داراي مراتب و درجات مطرح اسـت   مختلف يك حقيقت
كه خروج از يك مرتبه ورود به مرتبـه ديگـر اسـت كـه در مرتبـه دوم و بـالاتر       
اشراف بر مراتب قبلي است و در نتيجه اعمال و رفتار انسان نيز داراي سه لايـه  

، شريعت: عبارتند ازنها آ اند نه در عرض هم و اي هستند كه در طول هم و مرتبه
» طريقـت « صـورت ظـاهري و دنيـوي احكـام و    » شـريعت . «طريقت و حقيقت

وجودي و سلوكي خـويش   هسلوك و رفتاري است كه هر انسان به تناسب مرتب
» حقيقـت « گزينـد و  آن را برمي، در معرفت و عمل شريعت و وصول به حقيقت

  .شود ه حق حاصل ميمشاهده و دريافت اسرار و رموزي است كه با وصول ب
طريقت و حقيقـت را  ، اين عارف شيعي و اهل بيتي شريعت حيدر آمليسيد

خوانـد و در تعريـف آن سـه و تبيـين اتحـاد و       سه نام براي يك شيء واحد مي
  :نويسد ميآنها  وحدت

اصـول و فـروع آن   . هاي الهي اسـت  اسم براي راه، اند گفته كه چنانشريعت 
شـود   ها را شامل مـي  و مواضع نيكو و نيكوترين بموارد جايز و واج، ها راه

بهتـرين و  . تـرين راه اسـت   بهترين و راست، ترين و طريقت گزينش شايسته
اثبـات  ، و اما حقيقت گويند طريقت مي ،ترين راهي كه انسان برگزيند راست

گفتـه شـده   . به جان و يا به حال و وجدان است، وجود يك شيء به كشف
مـر او و  به پاداشتن بر ا، شتن امر خداوند و طريقتاست كه شريعت بر پادا
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كـلام   ،چه را كـه در تعريـف آن سـه گفتـه شـد     حقيقت قيام به اوست و آن
 طريقت رفتار من، شريعت گفتار من: كند كه فرمود تأييد مي رسول خدا

  .و حقيقت احوال من است
زيـد نيـز    بـن  با حارثـه  طريقت و حقيقت را گفتگوي نبي خاتم، شريعت
  :خطاب به وي فرمود پيامبر ؛كند تأييد مي

  چگونه صبح كردي؟
  ».در ايمان حقيقي: «عرض كرد

  حقيقت ايمان تو چيست؟، حقيقتي دارد، هر حقي: فرمود پيامبر
 ،پردازنـد  من اهل بهشـت را كـه بـه ديـدار يكـديگر مـي      : «او عرضه داشت

  ».بينم نگرم و عرش پروردگارم را آشكارا مي بينم و اهل دوزخ را مي مي
  .اي آن را حفظ كن به مقصد نائل شده: فرمود پيامبر

  :نويسد شده ميدر استفاده از روايت ياد حيدر آمليسيد
ايمان حق و همان شريعت است و كشف و شهودي كـه  ، ايمان زيد به غيب

حقيقت اسـت و زهـدي    ،خداوند دارداو نسبت به بهشت و دوزخ و عرش 
كه وي در دنيا ورزيده است و عملي كه او انجام داده تـا مسـتحق آن مقـام    

زيـرا شـرع   ؛ داخل در شرع اسـت ، طريقت است و حقيقت و طريقت، شود
  .گيرد ميسم شاملي است كه آن دو را نيز دربرا

طريقت و حقيقـت   شريعت،شناسي سه مقام  نسبت يديگر در مثال سيدحيدر
  :اند اند و افزوده نموده

 ههم ـ .لـب و پوسـت دارد  ، شرع مانند يك گردوي كاملي است كـه روغـن  
لب آن چون طريقـت اسـت و روغنـي كـه در آن     . گردو نظير شريعت است

 هزيـرا دربـار  ؛ نماز نيز وارد شـده اسـت   هاين معنا دربار .بيان حقيقت ،است
 ،خدمت. ب و وصول به مقصد استقر، خدمت ،نماز، نماز گفته شده است
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طريقت و وصـول بـه خداونـد حقيقـت     شدن  قرب و نزديك. شريعت است
به آن سه مرتبه بـا   اسم جامعي براي هر سه است و حق تعالي ،است و نماز

آملـي،  ( اليقـين اشـاره كـرده اسـت     و حـق  اليقـين  ، عيناليقين سه عنوان علم
  ).351ـ350، ص1382

  :گويد ابوالقاسم قشيري
مشـاهده ربوبيـت و هـر    » حقيقـت «امر به التزام عبوديت اسـت و   ،ريعتش

مقبول است و هر حقيقتي كـه مقيـد   ، غيرشريعتي كه مؤيد به حقيقت نباشد
آيـد و   شريعت جهت تكليف خلق مـي  .محصول است، غيربه شريعت نباشد

  ).43ص، 1340قشيري، ( دهد قت از طريق و تصرف حق خبر ميحقي
، لـب او و  احكام ظاهر اسـت و منزلـت پوسـت اسـت و طريقـت      ،شريعت

آنكه از مقام فنا به مرتبـت  حادث به قديم است كه بعد از  زرفتن اطريقت، 
  همان).( گويند از راه طريقت به حقيقت رسيده است ،رسيد بقا

عت در نكته نغز و پرمغـزي را در حاكميـت گفتمـان شـري     عربي ابن همچنين،
، فهـو صـحيح   كلُ علم حقيقه لاحكم للشرّيعة فيها بالرّد« :كردندسلوك تا شهود مطرح 

  ).69، ص3، ج1405، عربي ابن( »عليه الّا فلا يعولٌو
  اند: نيز آورده سيدحيدر

و  بدايـة نام و عنوان است براي وضع الهي و شرع نبـوي از حيـث    ،شريعت
 ،اسم آن است از حيث وسط و حقيقت به لحاظ نهايت و شـريعت  ت،طريق

عوام و مرتبـه   هكه مرتبه اول مرتبه مراتب چه اينسم جامعي است براي هما
، 1382آملـي،  ( الخـاص اسـت   ه خاصسوم مرتب هخواص و مرتب همرتب، دوم
  ).351ـ350ص
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  عتيبا شر قتيموافقت طر لزوم
، راه كنـد ، در صورت صـحت ، و معرفت نفس يمعنوسير  قيكه طر ستين شك

از راه  ييهـا  بخـش  اي عتيراه شر يالغا ايآن مستلزم اهمال  مودنيكه پ يهر راه
  .و ضلال است يگمراه هراهيو قطعاً ب ستيراه خدا ن، باشد عتيشر

 اتي ـدر آ زي ـروم و ن هاز سـور  ام يس ـ هي ـدر آ ميقـرآن كـر  ، ها نياز ا گذشته
كـه   دهـد  يم ـ حيو توض ـ كنـد  يم يفطرت و خلقت معرّف نياسلام را د، يگريد

اعمـال  ( ياز زنـدگ  يمخصـوص و روش خاص ـ  ني ـانسـان را د  يقيسعادت حق
  .رديانطباق پذ يانسان هژيو نشيكند كه به خلقت و آفر نيتأم تواند يم) ياتيح

 مياسـت از دسـتگاه عظ ـ   يقابل انفكـاك  ريمخصوص و جزء غ هديآفر، انسان
 در نشيآفـر  يخـدا  يبـه سـو  ، سازمان پهناور بزرگ نيا يو به همراه، نشيآفر

خود اتخّـاذ كنـد كـه بـا      يدر زندگ يروش مخصوص دياست و با سلوكسير و 
. شـد تضاد و تناقض نداشـته با ، از آن است يجزئ زيكه خود ن نشيآفر اتيمقتض

، آن يو عمل ـ ياسلام است كه مواد اعتقاد همقدس عتيشر، روش مخصوص نيا
 نشيكـه آفـر   گونه آنجهان و انسان منطبق است و انسان را  نشيبر خلقت و آفر

دست ، معاد انداختهسير  كرده و به وجود آورده و در شاهراه سعادت و ينيب شيپ
 نيآخـر  يو به سـو  اندازد يبه راه م شيخو يفطر هنخورده با همان زاد و راحل

  .دينما يم يكمال و سعادت رهبر همرحل
رشـته   كي ـو  دهـد  يانسان را در حال اجتماع پرورش م ـ، اسلام فيحن نيد

 ميتحـر ، اسـت  بخـش  اني ـاو ز ينيتكو تيرا كه نسبت به موقع يو گرفتاررفتار 
نـافع و  ، انسـان  ديجاو يسلسله از اعمال و افعال را كه نظر به زندگ كيكرده و 

  .استه درا صادر نموآنها  و دستور اجرا و عمل جابيا، سودمند است
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 يـك  هـيچ در اسلام منظور نشده است و به  يفرد زيتم گونه هيچ، هر حال در
به اعمال  ايانتخاب كنند  يرا در زندگ ياز طبقات مردم اجازه داده نشده كه روش

يزنـدگ ؛ اسـلام باشـد   يعمـوم  يهـا  از روش رونيبپردازند كه ب يو افعال خاص 
از كسب و كار سر باز زننـد   اياز ازدواج و توالد و تناسل  ايكنند  ارياخت يانفراد

از  يبرخ ـ اي ـ، بكوشندآنها  به ترك، از واجبات را از حق شاغل دانسته يا پاره اي
وصول به حـق   هليوس، يدر و پرده يگسار و باده يمحرمّات را مانند معشوق باز

 ـ  ييو گدا يزيآبرور اي، قرار دهند سير و سلوك و شرط  يو هر گونه سـبك وزن
  .اخلاق نفس بشمارند بيرا از اسباب تهذ

و  هـا  تيمعص ـ، ميشـمار  يكـه بـر م ـ   ين ـيد يهـا  مخالفت نيز امراد ما ا البتّه
و  ني ـبـه مقـررّات د   يياعتنا يو ب مانيا يكه افراد از راه سست ستين ييها تخلفّ

جهـان را فـرا گرفتـه     هفعـلاً هم ـ  يگونه گرفتار نيا رايز؛ شوند يمرتكب م نييآ
خـود را انجـام    ين ـيد فيظاو، ينياز طبقات د يا افراد هر طبقه تياست و اكثر

بحـث و   ني ـااينكـه   و گذشـته از ، انـد  گرفته شيرا در پ يو بار بند يراه ب، نداده
 يا فهيطا اي يكس هيرا عل يافكار عموم ميخواه ينم، ندارد غيتبل هما جنب يگفتگو
 يا فـه يو اصولاً آب از سر گذشـته اسـت و بـه كـردار و رفتـار هـر طا       ميبشوران
از  تـر  نيو ننگ ـ تر نيرنگ، گريد فيطوا، ميينما يريگ خرُده ودست زده  ميبخواه

  :آن را دارند
  رنديهست گآنكه در شهر هر   رنديحكم شود كه مست گ گر

 ياسلام عتيشر ياز مجرا رونيب يرشته كردارها و رفتارها كيمراد ما  بلكه
 قـرار گرفتـه اسـت    قـت يجـزء طر ، مختلـف عرفـان   يهـا  است كـه در سلسـله  

  ).251ـ242ص، 1382طباطبايي، (
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  رياضت مشروع و معتدل
المـر أي ذلّلـة و طوعـه و     راض: «رياضت در لغت مصدر فعل راض يروض اسـت 

را  نرفت نقاد خود نمود و به او سير و راهم، اسب را رام كرد هفلاني كر :السير علمّه
اسب را تا مدتي به حـال خـود    هكر). 9، ص1388، رمضاني خراساني( »آموخت
كنند تا دوران خردسالي را پشت سر بگذارد و وقتي از آب و گل درآمـد   رها مي
كننـد تـا در كارهـايي ماننـد      بـه كـارش گيرنـد آن را تربيـت مـي     آنكـه  پيش از 

العبـور و   هاي صـعب  هاي دور و دراز و گذشتن از گردنه پيمايش راه، سواركاري
و تربيـت  كردن  و رامدادن  آن استفاده كنند لذا تا تمرينصحرا و دشت و دمن از 

  .او نباشد زمينه و قابليت استفاده از آن وجود ندارد
رياضت براي سالكان الهي اين است كه نفس سركش خود را رام كنند تا بـه  

حركت نكند و فقط راه چهـارم را كـه   » شيطنت« و يا» سبعيت«، »بهيميت« فرط
، 1379، جوادي آملي( طي كند و مطيع عقل عملي باشد است» منشي	فرشته« راه
  ).188، ص11ج

خـط مشـي و روش و اصـول و اسـلوبي كـه       براساس» دادن تمرين« بنابراين
غير اهلي را اهلي و رام و قابل استفاده بـراي طـي طريـق و منـازل افقـي       حيوان

جهت رسيدن به هدف در معناي رياضت نهفته است و آن كـس كـه بـا تمـرين     
كسي كه نفـس سـركش خـويش را    و  گويند» رائض« ان سركش را رام كندحيو

اصـول و اسـلوبي تمـرين    ، ضوابط و بايـدها و نبايـدها  ، متد و مكانيسم براساس
دهد به تدريج آن را رام كرده تا بتواند طريق كمـال و منـازل وصـال را طـي      مي

  .نمايد و به سر منزل مقصود برسد
است كه تمرين و تدريج در آن » بيت نفستر« رياضت در اصطلاح به معناي
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خواجه عبداالله انصاري در تعريف اصـطلاحي رياضـت    كه چنانتعبيه شده است 
و  )149، ص1367، انصـاري ( »الصـدق  لـنفس علـي قبـول   ا الرياضة تمـرين : «اند گفته

  :رياضت دو قسم است
  .نظري است رياضت عقلي كه مربوط به علوم و معارف و حكمت) الف
 شـود  سمعي و عملي كـه از آن تعبيـر بـه عبـادات شـرعي مـي       رياضت) ب

آنهـا   قاد: «زاده آملـي  و بـه تعبيـر علامـه حسـن     )381، ص3، ج1384، طوسي(
؛ زيرا عارفان فقط ز رياضت عابد و زاهد ادق استايعني  ؛رياضات عارفان است

و هرچـه  ] هاي بهشـتي  بهشت و نعمت[ نه چيز ديگر، نظرشان است االله مد وجه
از آن دورند و رياضت عارفان منع نفس از توجه به غيـر حـق    ،كه غير آن است

همه هـم عارفـان در   ...  اول است كردن به سوي حق اول و اجبار نفس بر توجه
، 1383، زاده آملـي  حسـن ( ...»	االله است وجه به االله و انقطاع از ماسوِيت، رياضت

  ).151ص
  :فرمايند مي مطهرياستاد شهيد 

. جز نفس عارف چيزي نيست د،كن نيست مركبي كه اين راه را طي ميشك 
سـالك و مسـلوك    ،جا از يك نظر مسافر و مسافت و به عبارت ديگردر اين

فيــه يكــي اســت و از نظــري باريــك و دقيــق مقصــد نيــز بيــرون از آن دو 
سالك از آن جهت كه رونده است و با پاي خود بايد  ،به هر حال. باشد نمي

و و آمـادگي     . لازم است خود را آماده كند ،را طي كند اين راه نـام ايـن تهيـ
  ).168، ص2، ج1366، مطهري( رياضت است

انسـان بـالقوه و   « بنابراين رياضت اصالت ندارد اما اهميت دارد و انساني كه
است و بايد در مسير انسانيت و مدار فطـرتش قـرار گيـرد تـا در     » حيوان بالفعل
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هاي عاليه رو به سوي كمال بگذارد نياز به تمرين  اليه و گرايشهاي ع پرتو بينش
يـا  » تجليه« تعديل قواي وجودي و تربيت اخلاقي ـ معنوي دارد و بايد به ، نفس

تخليه يا همان تزكيه نفس و طهارت روح و نورانيت دل ، التزام عملي به شريعت
اني بپردازد تا راهـيِ  و آنگاه تحليه يا آراستگي به فضائل و مكارم اخلاقي و روح

صـفاتي و  ، را در پيش گيرد و فناي فعلـي » راه فنا« راه ملكوت گردد و به تدريج
ذاتي را تجربه كند كه بتواند به شهود اسماي جمال و جلال الهـي برسـد و ايـن    

والَّذينَ « عقلي و اعتدالي ممكن خواهد بود كه، همه تنها به وسيله رياضت شرعي
اگر انسان اينكه  چه )69 :عنكبوت( »المْحسنينَ اللَّه لمَع إِنَّ نَهدينَّهم سبلَنَا وجاهدوا فينَا لَ

نـگ وصـال داشـت و در    هقصد قربت كرد و با انگيزه الهي و انديشه توحيدي آ
هـاي خاصـه حـقّ و     اين مسير از هيچ جهاد و تلاشي فرو گـذار نكـرد هـدايت   

ــت ــژه رب و جــذبات و ج  عناي ــاي وي ــي او را  ه ــات غيب ــوبي و لمع ــت رب لول
قَـد  : «فرمود دهند و چه زيبا علي و سوق ميسير  گيرند و به آستان حق دربرمي

 ـ َرْقِ فأَبيرُ الْبكث عَلام َرَقَ لهب و ُيظهغَل لَطُف و ُيلهلقَّ جتَّى دح هنفَْس اتَأم و َقْلهيا عَأح  انَ لـَه
 بِيلَالطَّرِيقَ والس ِلكَ بهعقـل  كردن  يعني اولياء الهي با زنده )210البلاغه، خ نهج( »س

آيـد زمينـه    شروع و معقول به دست نميمهاي  و ميراندن نفس كه جز با رياضت
مسير سلوكي را فراهم كرده و به واسطه آن نور كردن  جهيدن برق الهي و روشن

ت را يكي پس از ديگري پشت سـر  و روشنايي راه را طي كرده و منازل و مقاما
  .گذراند تا به مقصد اصلي و اَسني برسند مي

و التزام بـه دسـتورات الهـي    » دينداري« رياضت در عرفان عملي اسلام همان
اش انجام واجب و ترك حرام اسـت و بهتـرين نـوع     است كه خط قرمز سلوكي

يـامبر  تمرين نفس و تكامل آن همـان اسـت كـه خـداي متعـال تعيـين كـرد و پ       
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 چـه  )9 :حشـر ( »ما نَهاكم عنهْ فَانتَهوا ما آتَاكم الرَّسولُ فَخُذوه و و: «اند آورده اسلام
ا   : «رسـاند  مـي » بهحيات طي« انسان را به اطاعت از خدا و رسولاينكه  يـا أَيهـ

و ّلهوا لتجَِيبنُوا اسيـيك  الَّذينَ آما يحمل اكمولِ إذِا دعلرَّسلو دينـداري و   )23 :حديـد ( »م
اينكـه   ت چـه سبهترين نوع رياضت و كارآمدترين آن ا اطاعت از رسول خدا

گرايانه پيش بـرويم و تربيـت    گرايانه و واقع اگر ما در تربيت معنوي خويش حق
راه « را فرا روي خويشتن قرار دهيم خـواهيم يافـت كـه   » مكتب نبوي« گان يافته

، و راهروان واقعي اين راه همانـا سـلمان فارسـي   » تندچنان رويد كه راهروان رف
رّ واقـع      بوده... اويس قرني و، مقداد اسودي، ابوذر غفاري اند كـه از اصـحاب سـ

، اند و يك معنويت تمام عيار و عرفان جامع و زندگي ساز و نه زندگي سوز شده
كار افتاده و كارآمد نه از ، متعادل و نه افراطي و تفريطي، گرا و نه عقل گريز عقل

خنثي را در متن زندگي خويش به نمايش گذاشـتند و سـلوك قرآنـي ـ عترتـي      
ايي و توضيح المسائلي و پي بردن به  رساله سير و سلوك داشتند و ما امروز بايد

را نصب العين خود و فـرا روي   اسرار و بواطن شريعت حقّه محمديه، آداب
يعت اعـم از ظـاهر و بـاطن و    خويش قرار دهيم كه هر چه هست در مـتن شـر  

آداب و اسرار آن نهفته است و اگر سالك صادق هستيم راه همين اسـت و ايـن   
بايد سر تسليم به ساحت كبريايي قـرآن و سـنتّ و   . در و آن در زدن لازم نيست

آورد و راه كمال و وصال را در پيش گرفت پس حـقِّ خـدا و    سيره معصومان
حق مجاهـدان در راه  ، حق فاطمه زهرا، نورحق امامان هدايت و ، رسولش

 حـق اسـتاد و معلـم و خـانواده و جامعـه را رعايـت كنـيم كـه        ، خدا و شهيدان
است و موصل و مؤدي انسان به كمال حقيقي و حقيقت كمـال  » رياضت واقعي«

حق النّاس با محورهاي اصلي در عمل به ، حق النّفس، يعني حق االله. خواهد شد
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  .مبين راه تكامل است شريعت نوراني و

  و رياضت مشروع علامه طباطبايي
كه عارف موحد و متشرع بوده و هرگز از خط شريعت و صراط  علامه طباطبايي

ها و مكانيسم عبور از  توحيد خارج نشدند معتقدند كه شريعت اسلام همه روش
، سـت ماده به معنا و گذر از اعتباريات به حقايق را در قالب شريعت نشان داده ا

  :او كه معتقدند سه روش تربيتي وجود دارد
ه آثار دنيوي و عاجِل فضائل و رذائل اخلاقي را روش مكاتب بشري ك) الف

  .داند براي تربيت نفس و تشويق و تنبيه لازم مي
زايـي   كه آثار اخُروي فضائل و رذائـل را در انگيـزه   روش اديان آسماني) ب

  .كنند جهت اصلاح نفس مطرح مي
» ت الهيمحب« كه از راه ايجاد و عترت پاكش قرآن كريم و پيامبرروش ) ج

دهـد در تربيـت    برتري مي» رفع« را بر مقام» دفع« و جذبه حق وارد شده و مقام
، 1393، طباطبـايي ( انسان اعم از تربيت اخلاقي و سپس عرفاني وارد شده است

  ).355، ص1ج
هـاي رياضـت كارآمـد در     هو را» معرفت نفس« بنابراين علامه معتقدند طريق

و تنهـا روش قـرآن و پيـامبر    ) 253همـان، ص ( ريعت اسلام بيان شـده اسـت  ش
ير و سـلوك   و اهل بيتش را كافي و لازم بـراي  اكرم دانـد و مـابقي را    مـي  سـ

  :نويسند آورد و مي انحراف به شمار مي
، همـان مرحلـه عمـومي    مراقبت كامل اعمال ديني از قبيل طاعات و عبادات

سير در مراتـب   شود كه و نيز روشن مي دهد و بس ديني را نتيجه مي ايتقو
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دليل و رهبـري  ، و عروج به مدارج عاليه سعادت باطني بعدي كمال و ارتقا
ير   بـه ، قدم در راه گذاشته خواهد كه انسان با هدايت و راهنمايي وي مي سـ

البتـه  بـه دسـت وي بسـپارد و    زمـام طاعـت را   ، بپردازد و در امتداد مسـير 
 ــ وي نيــز در زمينـه مراعــات كامـل مــتن   ] دسـتورات [ تمتبوعيـت و مطاعي
مجـاز شـناخته نشـده    ، نه دستوراتي كه به حسب شرع، شريعت خواهد بود

  همان).( باشد و حلالي را حرام كند يا حرامي را حلال نمايد
  :ندسنوي تر مي افيت و جامعيت هر چه تمام، با شفة الولاي ة رسالعلامه در 

ة من الاسلام لم نّ شريعةو انتهـا، و لاشـئياً    تهمل مثقال ذرالسعادة والشقاوة الّا بي
كسـبت  خطيراً الّا أوضحتها، فكل نفس ماو االله سبحانه يسيراً أ اليالسير  من لوازم

  .و عليها ما اكتسبت
  ).89 :نحل( »ء الْكتَاب تبياناً لكلِّ شَي نَزَّلْنَا علَيك و: «قال سبحانه
  ).58 :روم( »لَقَد ضَرَبنَا للنَّاسِ في هذا الْقُرْآنِ من كلِ مثَلٍ و: «قال سبحانه
  ).31 :عمران آل( »اللَّه بِبكمحعوني ياللَّه فَاتَّبِ قُلْ إِن كنْتُم تُحبونَ: «قال سبحانه
  ).21: احزاب( »اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لَكم في رسولِ: «قال سبحانه

 بـل ، البيـت مستفيضـة   ، والأخبار في هذا المعني من طريـق أهـل  ذلك رالي غي
  .متواترة

عرفـت انّ  و مما يظهر انّ حظّ كل امرء من الكمال بمقدار متابعة للشـرع و قـد   
انّ الميل مـن  : الكمال ، و نعم ما قال بعض أهلمراتبهذا الكمال أمر مشكك ذو

فـانّ اتّبـاع   . فرار من الاشـق الـي الاسـهل   متابعة الشرع الي الرياضات الشّاقه 
الرياضة الشاقه قتل دفعـي و  رّ للنّفس دائمي مادامت موجودة والشرع قتل مستم
  .هو أسهل ايثاراً

طباطبـايي،  ( فالشرع لم يهمل بيان كيفية السـير مـن طريـق الـنّفس    : و بالجمله
  ).186، ص1381
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  :مه نكات مهم ذيل را مطرح فرمودندلاع
ير الـي   اسلام هـر آن چـه بـراي   شريعت . 1 لازم اسـت طـرح و ارائـه     االله سـ
  .اند كرده
از كمال و سلوك و شهود به مقدار تبعيت او از شرع مقـدس   هركسبهره . 2
  .است
هاي بشري قتل نفس دفعي و آسان است اما تبعيت از شـريعت و   رياضت. 3

  .	...التزام به آن در طول عمر قتل نفس تدريجي و دشوار است و
مائده خواهيد فهميد  105بر طبق آيه : «فرمايند علامه در جاي ديگر نيز مي. 4

] راه نفـس [ كه يگانه شاهراهي كـه هـدايتي واقعـي و كامـل را دربـردارد همانـا      
 انـد  در موضع ديگر نيز چنين فرمـوده  كه چنان) 109، ص1382همو، ( ...»	ستاو
  :و يا فرمود )77ـ74همان، ص(

وقتـي گفتـه    زيرا؛ همانا نفس مؤمن است ،امر فرموده وك آنلراهي كه به س
، نـه  معنـايش نگهـداري خـود راه اسـت    ، راه را گـم مكـن   !زنهـار  شـود  مي
، نفس خـود  مقصود اين است كه شما ملازمت كنيد...  نشدن از رهروانجدا

نفـس مـؤمن همـان    ...  سـت را از جهت اينكه نفـس شـما راه هـدايت شما   
طريق و خـط   ،بنابراين نفس مؤمن؛ سلوك نمايدطريقي است كه بايد آن را 

. سـت ، نفس مؤمن راه هدايت اوشود سيري است كه منتهي به پروردگار مي
  ).243، ص6، ج1383همو، ( رساند راهي است كه او را به سعادتش مي

 تآنگاه علامه به بحث از پيشينه رياضت در ميان امم و جوامع و تاريخ بشري
ت     كتـاب و نقـد رياضـت   و تهذيب نفس در كتب اهـل   هـاي افراطـي و رهبانيـ

اند  پرداخته و انواع رياضت را در اشتغال به نفس و تزكيه و تهذيبش مطرح كرده
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كه لازم است متن و ترجمه آن را فرا روي ارباب تحقيـق و اصـحاب تـدقيق و    
معرفت قرار دهيم تا خود به قضاوت بنشينند و راه را از بيراهه تشخيص دهند و 

اديان و مكاتب و فرَق گوناگون را بررسي تطبيقي نمايند و راه درسـت  ، ها روش
نمايند كه همانا از متن شريعت و روش حق و كارآمد را در تربيت نفس گزينش 

  .قابل اصطياد و استنباط است ديهحقه محم
آيـا از راه   سير و سـلوك  شيوه تهذيب واينكه  علامه طباطبايي در خصوص

آنچه از لابـلاي  : فرمايند ، ميلق ممكن است يا در متن جامعهانزوا و عزلت از خ
شود اين است كه اسلام كمال خداشناسـي و خلـوص    مي كتاب و سنت دستگير

) تعـالق  گونـه  هـيچ ( تعلـق ـ   عزّ اسمهـ   خواهد به طوري كه غير خدا مي بندگي
 «... كـم يـا زيـاد   ، از اين استكمال هرچه ميسور است مطلوب اس. نداشته باشد

 ـ « و) 102: عمران آل( »تَّقُوا اللَّه حقَّ تقَُاتها  ـ  ىففَـرُّوا إِلَ ه إنِِّ  ـ رٌيلَكـم منـْه نَـذ    ياللَّـ  »نٌيمبِ
جز اينكه اسلام ديني است اجتماعي كه رهبانيت و عزلت را الغـا  ). 50: ذاريات(

كساني كه به تهذيب نفس و تكميل ايمان و خداشناسي مشـغول هسـتند   ، نموده
شـدگان   تربيـت . را در متن اجتماع با مشاركت ديگران بايد به دست آمرند كمال
سلمان كه درجه دهم ايمان را . اند نيز در صدر اسلام همين رويه را داشته ائمه

كرد و اويس قرني كه ضرب المثل كمال و تقوا بود  مي داشت در مدائن حكومت
، طباطبـايي ( د شـد شـهي  در جنگ صفين شركت كرد و در ركاب اميرالمؤمنين

  ).96ـ95، ص1382

  نتيجه
عرفان ناب اسلامي بر شريعت حقه تكيه و تأكيد دارد و سلوك منهاي شـريعت  
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كه خود از عارفـان راسـتين و    طباطباييدر اين عرفان معنا و منزلتي ندارد. علامه 
باشد، سلوك تا شهود را فقط بر محور شـريعت   يافتگان عرفان وحياني مي تربيت
اش تحقق بخشيد. او در همه آثارش از عرفان  ريف كرد و در متن زندگيالهي تع
گرايانه و سلوك مبتني بر احكام نـوراني و داراي ظـاهر و بـاطن اسـلام      شريعت

سخن به ميان آورد. وي بر آن است كه رياضت نيز بايد بر مـدار شـريعت قـرار    
ط در رياضـت  گيرد تا افراط و تقريط پيش نيايد و رياضت معقول و معتـدل فق ـ 

شرعي متبلور است و اساساً شريعت و عمل به آن، رياضـت مسـتمر و مـداوم و    
  ترين درجه كمال و تعالي معنوي نايل شود. تدريجي است تا انسان به عالي

علامه، شريعت، طريقت و حقيقت را مقوله واحد ذومراتب دانسته، تفكيـك  
ي و مبـاين بـا   طريقت و حقيقـت از شـريعت را مخـالف عرفـان اصـيل اسـلام      

داند. در مقاله حاضر نيز همه اهتمام ما در اين بود كه نقش  هاي وحياني مي آموزه
و كارآمدي شريعت را تا شهود بر محـور آراي علامـه    سير و سلوكشريعت در 

  طباطبايي نشان دهيم.
به هر حال، عرفان بدون شريعت، عرفان بدون عرفان است و سلوك منهـاي  

سلوك واقعي در معنويت صائب و صادق اسلامي است.  شريعت، سلوك منهاي
بـاوري   جانبه گفتمان مسلط بر عرفان عملي اسلام و شـريعت  گرايي همه شريعت

  باشد. مي هاي معنوي اسلام ناب محمدي خط قرمز سلوك تا شهود در آموزه
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